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Abstract 
Our purpose in this article is to investigate the formal mechanisms of causative 

constructions of Modern Persian language based on Dixon (2012) typology. In this 

diachronic study, a corpus of more than 330000 words and 4151 causative constructions 

extracted from 30 books of 4
th

 to 7
th

 and 13
th

 and 14
th 

AH centuries. The analysis of Persian 

causative constructions shows that this language uses three known lexical, morphological, 

and syntactic mechanisms in order to express the causative meaning so that lexical 

mechanism has the highest occurrence frequency among them. The data shows that syntactic 

causative application is restricted to the recent centuries so that no construction of this type 

has been found in early centuries. Our findings also prove that 4
th

 century has the most 

frequency of causatives and we can see a decreasing rate of these constructions so that 13
th 

century has the lowest position and again we observe an increasing rate in the current 

century. The results also indicate that morphological causatives have had a decreasing 

frequency so that some verbs like "faramushandan", "shanavandan", "agahandan" and… 
have been omitted from speakers’ vocabulary. Another result is that although existence of a 
causative verb is necessary for a construction to be regarded as a causative, it is not enough.  

Keywords: causative constructions, syntactic causative, morphological causative, lexical 

causative, Corpus-based linguistics. 
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 مقالة علمی

 بنیاد ؛ پژوهشی پیکرهفارسی نودر  صرفی و نحوی های سببی سیر تغییرات ساخت

 2ی کهن، مهرداد نغزگو1مریم بابااحمدی امانی

دانشیار گروه  -9 .، ایرانهمدان ،دانشگاه بوعلی سینادانشکدة علوم انسانی، شناسی همگانی، ی زباندانشجوی دکتر -1

 .، ایرانهمدان ،دانشگاه بوعلی سینادانشکدة علوم انسانی،  شناسی همگانی، زبان

 11/4/1411 پذیرش:   91/4/1411 دریافت:

 چکیده  
بررسوی  ( 9119شناسی دیکسوون    براساس ردهرا  فارسی نوزبان  صرفی و نحوی های سببی ساخت، ارببرای نخستینحاضر پژوهش 

صوور    کورده باشود،  ه توج و  هوا  ایون سواخت  به  ،که تاکنون پژوهشی که در گذر زمان و براساس پیکرهازآنجا بنیاد کرده است ؛پیکره

سوی   ای ایون منووور،  بور  را بررسوی کنویم.   فارسی نوی سببی زبان ها درزمانی ساخت ،نوشتار پیش رونگرفته است، برآن شدیم تا در 

هوای   سواخت  سوس   ؛از قرون چهارم تا هفتم و همچنین دو قورن اخیور انتخواب شود    واژه  هزاردهتقریبی طور به و از هر کتابکتاب 

لف نیز ازنور نوو  فلول   های مخت و قرنشده  ، ازنور صوری تحلیلیادشدهها استخراج و براساس چارچوب آن صرفی و نحوی سببی

است. نتوای  تحلیول    بوده صرفی و نحوی سببی ساخت 559 این پژوهش شامل ة اند. پیکر سببی و بسامد وقو  با یکدیگر مقایسه شده

ای از ایون نوو  سواخت یافوت نشود.       لیه، نمونهو در قرون او  استهای اخیر  محدود به قرن نحویکاربرد سازوکار که پیکره نشان داد 

 کواربرد دیگور پوژوهش آن اسوت کوه      ةاسوت. نتیجو   سوو هوم ترکیبی بوه زبوانی تحلیلوی     یمسئله با سیر تغییر زبان فارسی از زباناین 

که در قورن سویزدهم بوه کمتورین میوزان       طوری است به  بوده همراه ینزول ریس باکمابیش  بلد به فارسی نو یابتدا از یسبب یها ساخت

هوای سوببی    برخلاف ساخت که دهد ها نشان می نتای  تحلیل دادههمچنین  ؛یابد خیر، افزایش میدر قرن ادوباره  رسد و سس  خود می

هوایی   ر فلول متوخخ   فارسوی نوو  که در  طوری ؛ بهاست  های صرفی کاسته شده اند، از شمار سببی رو بودههکه با افزایش بسامد روب نحوی

  انود، کنوار گذاشوته    ه کواربرد داشوته  لیکه در قرون او  فراموشاندنو  برُاندن، اندنپز، فسراندن، گنداندن، شنواندن، آگاهاندن، راندنیمنویر 

   اند. شده

 .بنیاد شناسی پیکره زبان، نحوی، سببی صرفی، سببی فلل سببیساخت سببی، : ها واژهکلید

 

؛ پژوهشوی  فارسوی نوو  و نحوی در های سببی صرفی  سیر تغییرا  ساخت(. 1411  مهرداد، نغزگوی کهن؛ ریمم ،امانی احمدیبابااستناد: 

 .11-1(، 95  5، های غرب ایران ها و گویش فصلنامة مطاللا  زبان .بنیاد پیکره
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 مهمقدّ -1

هوای فراوانوی    و پوژوهش  هاخیر کوانون توج و   های دهههایی است که درطول  یکی از حوزهدستور سببی، 

ت دارنود، هویت توصویف    برای بیان سوببی   های بشری ابزاری رسد تمام زبان نور می که بهازآنجا است؛ بوده

ازسوی دیگر، بواوجود نقوش کلیودی     ؛تواند کامل باشد های سببی نمی بدون بحث از ساخت ایدستوری

پوژوهش   بنابراین، ؛است  باقی مانده ها‎های زیادی در مورد آن ها در زبان، هنوز اسرار و ناگفته این ساخت

صورفی و   هوای سوببی   توصیف جاملی از انووا  سواخت  تر،  قبینشی عمیبرای یافتن برآن است تا حاضر 

انووا   ازمنوور درزموانی نیوز     و دکنو ( ارائه 9119  1و با استفاده از آراء دیکسون فارسی نودر زبان  نحوی

فارسوی  م بوه  متقود   فارسی نورا از ها آنو تغییرا  مربوط به بسامد  کندکنکاش  راها  ساختاین مختلف 

 پژوهشی مبتنوی بور پیکوره درموورد    نه د، تاکنون ندانمی . تاآنجاکه نگارندگانکند هو مقایس حاسبهم ملاصر

هموین   انود.  هوا بررسوی شوده    و نه ازنور درزمانی این ساخت است گرفتههای زبان فارسی صور  سببی

 افزاید.یت انجام پژوهش حاضر میموضو  بر اهم 

 از پیوروی ‎بوه  پوژوهش  ایون  ود دارد، درهای متفاوتی که درتلریف ساخت سببی وجو  دیدگاهباوجود   

 ای جملوه  را سوببی  سواخت ( 11: الوف  1414  دبیرمقودم  ازجملوه  شناسوان  زبوان  و گرانپژوهش بسیاری

 و محور    نوامیم،  موی  9سواز  سوب   را آن موا  کوه  ای پدیده یا ای حادثه شخصی، آن در که کنیم تلریف می

 پوذیرای  دهود،  انجام را کاری خوانیم،  می 4پذیر  سب را آن کهچیزی  یا دیگر شخصی تا شود می ای انگیزه

 بورای  گرچوه  تلریوف  ایون  کوه  شود   خواهود  داده دراداموه، توضوی   . بماند باقی حالتی در یا شود حالتی

 .نیست کافی ولی ،است لازم سببی های ساخت استخراج و شناسایی

ن بوا یکودیگر هسوتند.    هوای مختلوف زبوا   ها مستلزم تلامول و ارتبواط جنبوه   شناسی، سببی‎ازنور زبان

 ؛آینود شمار موی شناسی، ساختارهای سببی مهم به‎دارد که در زبان( ابراز می127 :1111  4رو، کامری‎ازاین

زبوانی،  ‎لحوا  میوان  تور، بوه  ای شوفاف گونوه ی در درون یک زبان و شاید بهها حت مطالله و بررسی آنزیرا 

 است.جمله ملناشناسی، نحو و صرف زبانی از ةجانبهای مختلف توصیف همهفهمستلزم تلامل مؤل 

 موقلیوت  هور  که است باور  این بر و آوردمی میانبه سخن 2سببی موقلیت از( 9-1 :1152  7شیباتانی

                                                                                                                                                          
1. R. M. W. Dixon 

2. causer 

3. causee 

4. B. Comrie  

5. M. Shibatani  

6. causative situation 



 4بنیاد / نو؛ پژوهشی پیکره های سببی صرفی و نحوی در فارسی سیر تغییرا  ساخت

م زموانی رویوداد سوب  بور     وی دو شرط تقد . است نتیجه و سب  خرُد رویداد دو از لمتشک  سببی کلان

 دلیول،  هموین بوه  شمرد. جه به رویداد سب  را برای این دو برمیرویداد نتیجه و وابستگی وقو  رویداد نتی

 شوود موی  قمحق و  و اسوت  انتووار  موورد  تصویرگونه ترتی ِ این ملمولطور به نیز، دستوری بازنمایی در

 (.9111 ،4و گیلکویین 1117 ،9هایمن ؛9111و 1112، 1سانگ 

و  کمِِور  کوه  گونوه  هموان . ندهست ایتههس مشارکین از ایمجموعه شامل ملمولطور به سببی هایموقلیت

 محور    و آغوازگر  عنصور  کوه  اسوت  سواز سوب   مشار ، نخستین اند،کرده اشاره نیز( 1114  4فرهاخن

بوا   آغازشوده  یوا  مطلوب الیتفل  که است عنصری همان یا پذیرسب  مشار ، دومین. است سب  رویداد

 انورژی  پایوانی ة نقطو  عنصور  همان درواقع که تاس اثرپذیر نیز مشار  سومین .دهد می انجام را ساز سب 

 درنوور  را( 1 ة مثوال جملو  بورای   .نیسوت  الزاموی  سببی های جملهة هم در آن حضور و است ‎شدهاعمال

 :  بگیرید

 (.197: 1414 ،کرمانی مرادی . رسانممی سکینه ننو به را بزغاله من( 1

 اسوت.  سوببی  فلول  رسوانم  موی  و رپوذیر اث سوکینه  ننو پذیر، سب  بزغاله ساز، سب  من جمله، این در

 .  هستند رسد می سکینه ننو به بزغاله و شوم می باعث من ترتی  به نیز نتیجه و سب  رویدادهای

 نشوان ( 9119  7پاردشوی  و شویباتانی  و( 9111  دیکسوون  ،(1111 و 1117  کوامری  کوه  گونه همان

 اسوتفاده  سوببی  هوای موقلیوت  بیوان  برای متفاوتی صوری راهکارهای از جهان، سراسر های زبان اند، داده

 تکواژهوای  سوببی،  هوای فلل از استفاده مستلزم که برندمی بهره ایفللی راهکار از ها زبان برخی. کنند می

 اسومی  یراهکوار  از نیوز  هوا زبان سایر. اندگزاره دو از بیش یا دو از لمتشک   مرک  هایجمله یا اشتقاقی،

 صوور   یوا  ظرفیوت  اینکوه  بودون  گوذارد می تخثیر رویداد، مشارکینِ اریذرمزگ روی که کنندمی استفاده

 حالوت  گرهوای   نشوان  و اضافه حروف به توانمی میان، این از که دهد تغییر را جمله در موجود هایفلل

 .  کرد اشاره

بورای   را ایگانوه سوه  تموایز  و کورده  تفکیوک  بیشوتری  جزئیا  با را راهکارها این شناختی،رده مطاللا 

 کوه  اسوت  ملتقود ( 1111 و 1117  کوامری . واژگانی، صرفی و نحوی: اندداده دستهای سببی به ساخت

 ایون . یافوت  توانمی ها زبان میان و در نیز را میانی انوا زیرا  ؛ندارد صیمشخ  مرز دسته، سه این بین تمایز
                                                                                                                                                          
1. J. J. Song  
2. J. Haiman  
3. G. Gilquin  
4. S. Kemmer & A. Verhagen  
5. P. Pardeshi  
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 :دهندمی شکل را ذیل پیوستار متفاو ، انوا 

 واژگانی هایسببی ------------- صرفی هایبیسب ---------- نحوی هایسببی

 ترکیبی..............................................................................................................+ تحلیلی+      

هوای   سومت سوببی  هوای واژگوانی بوه    سوببی  نیز مشهود است، هرچه از بالا پیوستارگونه که در  همان 

رویم، رویدادهای سب  و نتیجه از صور  ترکیبی به صور  تحلیلی درآموده و از میوزان    نحوی پیش می

های نحووی ایون دو    که در سببی ای گونه شود، به فشردگی و نزدیکی این دو رویداد بر روی فلل کمتر می

   شوند. رویداد در دو بند جداگانه رمزگذاری می

و  1417زاده    (، طبیو  الوف  1414و  1119انوی همچوون دبیرمقودم     گران ایرشناسان و پژوهش زبان

شووجاعی و و ( 1411پووور   (، درزی و کوورم1411فوورد و رضووایی   (، زارعووی1412مهنوود   (، راسوو 1414

هوای متفواو ، درموورد زبوان      ( و جز آن با رویکردهای مختلوف و در چوارچوب  1414دوستان   کریمی

زمینوه  دی در ایون  اند که حاصول آن نگوارش آثوار متلود      را انجام دادههای ایرانی مطاللاتی  فارسی و زبان

 است.

 نظری چارچوب -2

ق فوی متلل و  های زبانی مختل دی که به خانوادههای متلد  های سببی زبان ساختة ( با مطالل9119دیکسون  

ایر آثوار  هی که کوار دیکسوون را از سو   قابل توج ة دست یافت. نکت یجاملکمابیش  شناسی  رده ند، بههست

صوری، نحوی و ملنوایی موورد   ة های سببی را از سه جنب نماید این است که وی ساخت می  مشابه متمایز

 . درکنود  فی میهای دنیا ملر  ملنایی را در ارتباط با سازوکارهای سببی در زبان  ملا  نهُمطالله قرار داده و 

. شوود طور صووری بررسوی موی   به فارسی نودر زبان  صرفی و نحوی های سببی ساختپژوهش حاضر 

نود از:  اعبوار   کرده که‎‎ها مشاهده ( پن  امکان صوری را برای نمود مفهوم سببی در زبان9119دیکسون  

-7؛ دو فلول در یوک گوزاره    -4 ؛هوای واژگوانی   سوببی  -4 ؛نحووی های  سببی -9 ؛صرفی های سببی -1

 جایی فلل کمکی.  ‎هجاب

 های صرفی سببی -2-1

شود، شکل بگیورد. چنوین   فرایندی صرفی که بر فلل جمله اعمال می ةوسیل است به ساخت سببی ممکن

مثول کیفیوت واکوه یوا حوذف همخووان، ب( تکورار         1فرایندی ممکن است شامل الوف( تغییور درونوی   

                                                                                                                                                          
1. internal change  
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  ونودافزایی بوا   ، یا فرایندهای متنوو  4سازی( مضاعفو، ه4، د( تغییر نواخت9ای، ج( کشش واکه1همخوان

   (.949: 9119باشد  دیکسون، 2 ( میانوند یا ،7( پیشوند، ز( پسوند، ح( پیراونداستفاده از و

 های نحویسببی -2-2

هوای نحووی هسوتند. ایون     کنود سوببی  ( از آن یواد موی  942-947 :9119دومین نو  سببی که دیکسون  

اصولی و   عموم فلل سوببی در بنود  طور بهکه  استها مستلزم حضور دو فلل در دو بند جداگانه  ساخت

 هوا انووا  دیگور کوه در آن   بواوجود   ،در این نوو  سوببی   .شودم یا تبلی ظاهر میفلل واژگانی در بند متم 

در  یادشوده هوای   شوند، شاهد رمزگزاری موقلیوت  هردو در یک بند نمایه میهای سب  و نتیجه  موقلیت

 .استشده  ها انتخاببرای آنسببی نحوی  نام همین دلیلهستیم؛ بهدو بند جداگانه 

2) [Imaku î  kup î   Jesus-ya A]          emaputi      unapa-pi        makui-yaA 

    Bad-do  Jesus-ERGATIVE    CAUSATIVE   TRY_PAST   Satan-ERGATIVE 

 (.947: 9119 ،شیطان تلاش کرد تا عیسی را به انجام کارهای بد وادار کند  دیکسون

 یهای واژگانسببی -2-3

گونوه توواهر    بدون اینکوه هویت   شوند در این نو  سببی، مفهوم سب  و نتیجه هردو در یک واژه جمع می

وقتی که یوک   (: الفکندها را به دو گروه تقسیم میآن (945: 9119دیکسون   صوری وجود داشته باشد.

یوا   walk, dissolveهمچوون  هایی ل فللامثبرای سببی  واژه بتواند هم نقش سببی داشته باشد و هم غیر

trip بسته به گذرا یوا ناگوذرابودن   ،احدانگلیسی. ازآنجاکه در این نو  سببی، یک صور  فللی و زبان در 

 یواد  7ای واژه یوک  واژگوانی  های سببیها با نام یکسون از آن، دشود کارکرد سببی و غیرسببی می دارای دو

هوا جفوت    باشوند. در برخوی زبوان   داشوته  ای سوببی  مورتب  رابطوه   وقتی که دو صور  غیر (ب کند. می

ی صوور   ها ناگذرا و دیگور که یکی از آن طوری هایی وجود دارد که صور  کاملاً متفاوتی دارند به فلل

 زبوان  در be dead/ kill, go in/ put in, lie/ lay یهوا ماننود جفوت فلول     گذرای سببی متناظر آن است؛

سببی وجوود   سببی، دو صور  متفاو  برای کارکرد سببی و غیراینکه در این نو   ه به. با توج (انگلیسی

                                                                                                                                                          
1. consonant repetition 

2. vowel lengthening 

3. tone change 

4. reduplication  
5. circumfix 

6. infix 

7. one lexeme 
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 .9گزیند ها برمیرا برای آن 1ای واژه دو واژگانی های سببی( نام 941: 9119دیکسون   .دارد

 دو فعل در یک گزاره -2-4

کوه در آن   4ها، یک سواخت فلول زنجیوری    ( نشان داده که در برخی زبان944: 9119مطاللا  دیکسون  

گور ملنوای سوببی     عمل هستند، ممکن اسوت بیوان  یک گر یش از دو فلل حضور داشته و توصیفدو یا ب

 ةق بوه طبقو  سواخت بووده و متلل و    ةیا هست اصلی عضوها ها، غالباً یکی از فلل باشند. در این نو  ساخت

ن فلول  که غالباً هموی  استای از افلال بسته ةو از طبق فرعی عضو نامحدودی از افلال است و فلل دیگر،

 اشاره کرد. 4دیلیدر زبان تتونزیر ای نویر توان به جملهنمونه میبرای  ملنای سببی است. ةالقاءکنند

3) Labele                            [fó sai] SVC         [lia ne’e]!      
CAN: NEGATIVE       give  exist          voice THIS  

 (. 944: 9119 ، دیکسون آشکار کنیتوانی این موضو  را  تو نمی

 5های کمکیجایی فعلهجاب -2-5

شوود کوه هریوک    سری فلل کمکی میها یک گزاره عموماً شامل یک فلل واژگانی و یک در برخی زبان

رود، ولوی بوا   کوار موی   ارزش گذرایی مربوط به خود را دارند. فلل ناگذرا عموماً با فلل کمکی ناگذرا بوه 

 یابود. مثوالی کوه دیکسوون    صور ، کارکرد سوببی موی   کار رود که در این تواند بهز میفلل کمکی گذرا نی

های اسوترالیایی اسوت کوه در آن فلول      کند مربوط به یکی از زبان خصوص ذکر می در این (941: 9119 

ة شود  جملو استفاده میلیزخوردنبرای توصیف عمل عادی  رفتنبا فلل کمکی متناظر  خوردن لیزملادل 

کنود  همراه شود، گوزاره ملنوایی سوببی پیودا موی      دادنحرکتولی وقتی با فلل کمکی گذرای ملادل  (،4

 (.7 ة جمل
4) ye-nim-purity 

3sgS-go-slip 

  او لیز خورد.
5) ngu-di-nyi-purity-pe 

1sgA-move-2sgO-slip-future 

 کنم که تو لیز بخوری.من کاری می
                                                                                                                                                          
1. two lexeme 

 یواژگوان  یسوبب و  برابور  یا یشوه ر یواژگوان  یسوبب های  ترتی  با عنوان ( از این دو نو  سببی به19-11الف:  1414قدم  دبیرم -9
 کند. یاد می نابرابر یا یشهر

3. serial Verb Construction 
4. Tetun Dili (Austronesian; East Timor) 
5. exchanging auxillary  



 5بنیاد / نو؛ پژوهشی پیکره های سببی صرفی و نحوی در فارسی سیر تغییرا  ساخت

های سببی ازنور صووری، در بخوش بلود    ‎( از ساخت9119ون  بندی دیکس‎مختصر با ردهپ  از آشنایی 

 شود. انجام پژوهش پرداخته میة به شیو

 انجام پژوهشة شیو -3

ای و ازمیوان متوون منثوور     برد اهداف پژوهش کنونی، مواد زبانی مورد نیاز از منابع کتابخانوه پیشمنوور به

تا قرن هفتم هجری قمری و همچنوین دو قورن    اند. این متون مربوط به قرن چهارم دهش نو انتخاب فارسی

کتواب و از   پن ، یادشدهقرن شش اخیر  قرن سیزدهم و چهاردهم( هستند. با این توضی  که از هریک از 

 ؛باشوند  هوای مختلوف   از سوبک  ،های منتخ  تا کتاب شدهاست. تلاش   نویسندگان مختلف انتخاب شده

صورفی و   هوای سوببی   و سواخت  شود بررسی  واژه هزارهد طور تصادفی تلداد تقریبی ، بهسس  از هریک

 کتواب سی واژه ازمجمو   414491طور تقریبی تلداد  بنابراین به ؛موجود در پیکره استخراج شدند نحوی

فهرسوت   .شود تحلیول   اسوتخراج و  صرفی و نحووی  ساخت سببی 559که درمجمو  تلداد  شدبررسی 

 همراه با نام نویسنده آمده است.   ،یک قرنپژوهش به تفکة های مورد استفاده در پیکر کتاب

 .کمبری  قرآن تفسیر، (1474  بللمی: بللمی تاری ، (1442  هروی: الادویه‎‎حقایق عن الابنیه :4 قرن

 : هجوویری المحجوب‎‎کشف، (1459  سینا‎: ابوعلیعلائیة دانشنام ،(1424  : گردیزیالاخبار زین :5قرن 

 .(1452  بلخی : فقیهالادیان‎‎بیان، (1419  ی: خیام نیشابورنوروزنامه، (1414 

‎‎نصویحت ، (1412  میهنوی : سلید‎ابی شی  مقاما  فی التوحید اسرار، (1474  جانیار  :عیار سمک :6 قرن

 .(1415  النرشخی :بخارا تاری ، (1447ناشناس  : بختیارنامه، (1417  غزالی: الملو 

 : آملوی رویوان  تواری  ، (1411  سوراج  منهواج  : قاضوی یناصر طبقا  ،(1412مولوی  : فیه ما فیه :7 قرن

 .(1411  بلخی : واعظبل  فضائل، (1415  : جوینیجوینی جهانگشای تاری ، (1441 

، (1424  : موسووی گشا گیتی تاری ، (1451  : شهریقدیم طهران، (1472  طالبوف :احمد کتاب :13 قرن

 .(1454  خسروی: طغرا و شم ، (1491  هدایت: خطرا  و خاطرا 

: نوواپلئون جووان‎دایووی، (1444  زاده‎جمووال :دارالمجووانین، (1411  : ملروفوویمردگووان سوومفونی :14 قرررن

 .(1479  آبادی‎: دولتسفر، (1414  کرمانی‎: مرادینیستید غریبه که شما، (1441  زاد پزشک

 ها دادهتحلیل  -4

کوه   ندسوت ههوایی   ارهوا و مولا   د، ملیشوو ص ها بایود مشوخ   ای که پیش از پرداختن به تحلیل دادهنکته

آثوار پیشوین کوه    ة سببی باشیم. با مشواهد  های سببی از غیر ها قادر به تفکیک و تمییز ساختبراساس آن
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به ذکر تلریفوی کوتواه    گرانبیشتر پژوهش که شوداند، ملاحوه می های سببی نگاشته شدهدرمورد ساخت

ی درموورد  ببی و انووا  آن قورار داده و بحوث خاص و    از سببی اکتفا نموده و تمرکز خود را فق  بر فلل س

ظواهر تنهوا   درتوان در این آثار ملاحووه کورد آن اسوت کوه      اند. آنچه می میان نیاورده های سببی به ساخت

سوببی   منزلوة هوایی اسوت کوه بوه     ساخت سببی، حضور یکی از انوا  فلول  مثابة ی یک جمله بهشرط تلق 

انود.   قائول نشوده   سوببی  سواخت و  سوببی  فلول ر آثار قبلی تمایزی بوین  بیانی دیگر، د به ؛اندپذیرفته شده

سوببی   دارای دو کارکرد سببی و غیر در ظاهر سببی، که هر فلل داده خواهد شدنشان که درادامه  درحالی

ای دیگور بوا    باشد و همان صور  فللی در جمله  است و ممکن است در یک جمله، کارکرد سببی داشته

 .  ود ظاهر شودسببی خ ارکرد غیرک

هوای مختلوف از   های سببی در قورن بنیاد بوده و تشخیص و تلیین ساخت حاضر، پیکرهپژوهش  ازآنجاکه

شناسوایی   منووربه ص و شفافها و ملیارهایی مشخ داشتن ملا بنابراین،  ،استاهداف اصلی و اساسی 

یوت ایون مسوئله    موانی اهم  رسود. ز  نور موی  های سببی، امری بسیار مهم و ضروری به و استخراج ساخت

ها یوک فلول   رو شدیم که در آنههایی روبپژوهش با جملهة که درخلال بررسی پیکر شود تر می صمشخ 

اینکوه براسواس    یلنوی  ؛سوببی داشوت   ای دیگر کوارکردی غیور  در یک جمله، کارکردی سببی و در جمله

قورار  یکوی از انووا  سوببی    ة ر دستشده، فلل مورد نور د های سببی ارائه تلریف و فهرستی که برای فلل

. درنتیجوه، حضوور فلول سوببی در جملوه،      نداردساختِ حاوی آن فلل، کارکرد سببی  ولی کل  ؛گیرد می

بلکه حضوور   ؛ولی کافی نیست ،ساخت سببی هست مثابةگرچه شرط لازم برای احتساب یک ساخت به

بودن یوا  ین نو  کارکرد جمله ازنور سببیشوند، در تلی که درادامه توضی  داده می و وجود عوامل دیگری

 های زیر را درنور بگیرید: ترشدن بحث، جفت جمله نبودن آن اثرگذار خواهند بود. برای روشن

 {.( }بردن: سببی واژگانی927: 1454 ،خسروی  بردشم  را به قلله  ،( الف. نگهبان2

 .سببی{ : کارکرد غیر(. }بردن451: 1474 ،بللمی  بردندیب. ایشان تابو  را پیش حرب 

}خوابانودن:   .(51: 1479 ،آبادی دولت  بخواباندشده خاور را بایست هرطور بی می هرچه بود بی .( الف5

 سببی صرفی{.

شلوارش خربوزه را قواک کنود     شید خ  که صب  وقتی پو خواباندمیب. پدر شلوارش را زیر تشکچه 

 .سببی{ . }خواباندن: کارکرد غیر(41: 1411 ،ملروفی 

هوا در مووارد الوف، کوارکردی      جملوه   که فلل شودمشخ ص می ،گفتهپیشهای  ل در مثالبا اندکی تخم 

 2نمونوه در مثوال    بورای   .دارندسببی  ها در موارد  ب(، کارکردی غیر که همان فلل درحالی ؛سببی دارند



 1بنیاد / نو؛ پژوهشی پیکره های سببی صرفی و نحوی در فارسی سیر تغییرا  ساخت

ایون جملوه بنابوه    این، بنوابر  ؛پذیر( به قلله برود شود که شم   سب  ساز( باعث می ، نگهبان  سب (الف

سوببی   بوردن سببی فلل واژگوانی  ملادل غیر رفتنشود. در اینجا، فلل  تلریف، ساختی سببی محسوب می

سوببی  ة حضور دارد، ولی اثری از حضوور رابطو   بردنکه بازهم فلل ی ب(، باوجودة ولی در جمل ؛است

ی  ب( برشومرد آن اسوت کوه     هوا  بوودن جملوه   سببی توان برای غیر شود. ازجمله دلایلی که می دیده نمی

   کند. ( نیز ابراز می941: 9119گونه که دیکسون   همان

گیوری سواخت    شوود، اسواس شوکل    افزا محسوب می سازی یکی از فرایندهای ظرفیت ازآنجاکه سببی

 صوور  غیور  شک ‎بی و این بدان ملناست که ؛ساز( در بند پایه است  سب  یدرج موضو  جدید ،سببی

ی وجود دارد که با افزودن موضو  جدید به آن در نقوش فاعول فلول گوذرا، سواخت سوببی       ا لیهسببی او 

گرفوت کوه بورای تشوخیص سواخت سوببی       نتیجوه  توان چنین  بنابراین، از این بحث می شود؛ حاصل می

سوببی   بر وجود فلل سببی، باید بتووانیم سواختی غیور    افزون  سببی، های گذرای غیر ازمیان دیگر ساخت

مسوتقیم( سواخت کاندیودای     مستقیم یا غیور که فاعل آن، مفلول  ای گونه به ؛آن متصو ر شویم ملادل برای

 شوم  سببی،  توان ملادل غیر می (الف 2 ة که برای جمل شود سببی باشد. با این توضیحا ، ملاحوه می
 (ب 2 ة ولوی بورای جملو    ؛شود ی میرا درنور گرفت، بنابراین این جمله، ساختی سببی تلق  رفت قلله به

 ةبنوابراین، جملو   ؛اسوت  غیرجانودار  توابو  زیرا  ؛را درنور گرفت رفت تابو سببی  غیرة توان جمل نمی

 سببی است.   ای ناپذیرفتنی و درنتیجه جمله، غیر ازنور ملنایی جمله یادشده

 لزیورا او   ؛سببی درنور گرفوت  توان برابر غیر را نمی شد برده تابو مجهول ة فراموش نکنیم که جمل

 شوده، الف است که فاعل آن فق  از صور  جملوه حوذف   ة مجهول، درواقع همان جملة این جمل اینکه

تووان صوور     گوذرا موی  ة برای هر جملو ازآنجاکه دوم اینکه  ولی همچنان در ملنای جمله حضور دارد.

، نیوز  (ب 5در مثوال    ی کرد.های گذرا را باید سببی تلق  صور  تمام ساخت دراین مجهول آن را ساخت،

ساخت را سببی محسوب کورد   توان کل  ان( برروی فلل، نمی – پسوند  صرفیسببی ة ی باوجود نشانحت 

 زیور  شولوار توان برای آن درنوور گرفوت،    را می خوابید خاورسببی  و برخلاف مورد  الف( که برابر غیر
 سببی برای آن دانست.   توان ملادل غیر را نمی خوابید تشکچه

گیورد، شورط    قورار موی    های سببی یکی از فللة بر حضور فللی که درزمرافزون  شد، بنابر آنچه گفته

 اسوت؛ سوببی ملوادل آن    شدن یک ساخت نیاز اسوت، وجوود سواخت غیور    یدیگری که برای سببی تلق 

ه شورط دوم ملیارهوایی ملنوایی نویور جانوداری      نور ملنایی ساختی پوذیرفتنی باشود؛ البت و   که از طوری به

 را در دل خود دارد. پذیر و جز آن سب ة دپذیر، ارا سب 
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   در پژوهش حاضر اسوت. های مرک  درمورد ملا  تلیین و تشخیص فلل ،ه دیگردرخور توج ة نکت

هوای   و ملیارهای تلیین فلل  شدن نحوهمنوور شفاف ها و به در برخی جنبه ویژهبه ،ه به تفاو  آراءبا توج 

رسد. نخست آنکوه موا نیوز تلریوف      نور می نکته ضروری به پژوهش پیش رو، ذکر چندة   در پیکرمرک 

دانود کوه حاصول       را فللوی موی  پذیریم که فلل مرک و  را می (195: 1474خانلری  ناتل  همچونافرادی 

و... با اسوم، صوفت، قیود و جوز آن  هموراه(       زدن، دادن، خوردن، کشیدنپیوند یک فلل  همکرد( مانند 

ای را بوه زبوان    با اجزای ترکیو  بووده و مفهووم توازه     یمتفاوت واژگانی ةفقر این شرط که نتیجه، به است؛

رفوتن،  زدن، ازبوین خووردن، پرسوه   هکوردن، انتوارکشویدن، غص و   لتحم و  همچوون افلالی  ،بیفزاید. درنتیجه

 شوده و ملنوای کول     فللی و فللی تشوکیل  دادن را به این دلیل که از دو جزء غیرداشتن و حرص دوست

   .کنیم   محسوب میهاست، فلل مرک  تک واژهز ملنای تکترکی ، فراتر ا

( افلوالی ماننود دلخوربوودن، دلخورشودن و     121: ب1414برخلاف نور افرادی همچوون دبیرمقودم    

درسوتی نشوان    بوه  ( نیز 11-55: 1417زاده   گونه که طبی  زیرا همان ؛کنیم ی نمی  تلق دلخورکردن را مرک 

انود و   شوده   سواخته  شودن  یوا  بوودن  ربطی فلل+  مسندهای اسنادی  یرهاز زنج ،دو مورد نخست ،دهد می

نوه همکورد،    کوردن هوایی،   هاست و بنابراین در چنین ترکیو   مورد سوم نیز صور  سببی همین زنجیره

دیگور، بسویاری    عبار  به است؛همان مسند  ،از آن پیشکه صفت یا اسم است ساز  بلکه فلل ربطی سببی

سواز از   بوا اسوتفاده از فراینود عوام نحووی سوببی       کردنسببی فلل+  مسند+ مفلول + فاعلی  ها از زنجیره

 کوردن بنابراین، اگر بتوانیم برای ساختی که فلول   ؛شوند می  ساخته ربطی فلل+  مسند+  فاعلهای زنجیره

(؛ ولوی  1  نیسوت  مثوال   ر شویم که اسونادی باشود، فلول آن جملوه مرک و     ساخت متناظری متصو  دارد

، سواختی قابول قبوول    کردنبا فلل  بودنیا ایستایی شدنهای ربطی آغازی  کردن فللبا جایگزینچه  چنان

 (.1  هستیم  مثال مرک  یحاصل نشد، شاهد فلل

 (.فلل اسنادی سببی است کردنلباس را کوتاه کرد.  کوتاه در اینجا مسند و الف. او ( 1

 ب. لباس کوتاه است. 

 (.  استکردن فللی مرک ( الف. او مهسا را آرایش کرد.  آرایش1

   مهسا آرایش است. ب. *

 پیکره استخراج و تحلیول شود.   از کل  صرفی و نحوی ساخت سببی 1117که گفته شد، تلداد  طور همان

ر و شوود  در ایون نموودا    در هر قرن مشاهده موی  ها انوا  این ساخت( توزیع فراوانی بسامد 1در نمودار  

 گر قرن و بسامد هستند(:   ترتی  بیان محور افقی و عمودی به بلد،نمودارهای 
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 های سببی صرفی و نحوی در هر قرن توزیع فراوانی بسامد انواع ساخت .(1نمودار )

یزدهم کمتورین  بیشترین و قرن ستوان دریافت، آن است که در قرن چهارم هجری آنچه از این نمودار می

گرچوه در قورن حاضور میوزان     انود.  ‎های سببی صرفی و نحوی را در پیکره داشته میزان استفاده از ساخت

هایی نسوبت بوه    گیرد، ولی بازهم کاربرد چنین ساختروند افزایشی به خود می ها این ساختاستفاده از 

اسوت. عوامول    به نصف کاهش یافته این میزان تقریباً ،دقرن چهارم که بیشترین تلداد ساخت سببی را دار

   .های آتی استمختلفی ممکن است در این کاهش نقش داشته باشند که خود موضوعی برای پژوهش

و شاید دلیلوی بورای    را به خود جل  نمود گانهای سببی نور نگارندآنچه درهنگام استخراج ساخت

مربووط بوه   ة ملنا که جملا  پیکور اینههای مختلف است. بها در قرناین روند باشد، تفاو  طول جمله

هوا  هوای آن هوا و تلوداد واژه  طول جمله ،رویم قرن چهارم بسیار کوتاه و ساده هستند و هرچه جلوتر می

 روروبوه هوایی بسویار طوولانی    با جمله ،در برخی از متون قرن سیزدهم ویژهبهکه طوری، بهشودبیشتر می

 است.  تلداد ساخت سببی نیز در همین قرن به ثبت رسیده شویم و این درحالی است که کمترینمی

هوا، احتموال   و کمترشودن تلوداد فلول    اسوت ها ملنای کمتربودن تلداد فللها بهتربودن جملهطولانی

طوور خواص کواهش     هوای سوببی را بوه   طور عام و احتمال وجود ساخت های مختلف را به یافتن ساخت

ایجاد تغییر اثرگذار باشد، تفاو  در سبک متون منتخ  اسوت.  دهد. عامل دیگری که ممکن است در  می

اند و بوا انجوام پژوهشوی    دهش عی انتخابی متفاو  و متنو ها متون پیکره از سبک ،شدبیان  ه کهگون همان

 توان به تخثیر یا عدم تخثیر این عامل پی برد.باشند، میداشته که در آن متون انتخابی سبک یکسانی 

هوای   گذاری صووری سواخت   دهد که ازمیان پن  امکان برای نشانه حاضر، نشان می های پژوهش داده

بیان مفهوم سوببی بهوره   برای  از سه سازوکار نخست فارسی نو، زبان (9119دیکسون   ةشد فیسببی ملر 

هوای واژگوانی، شورح ایون دسوته از       مربوط به سببی هایبودن مباحث و جدولدلیل طولانی بهبرد که  می

 (559 کوه درمجموو     هوای صورفی و نحووی پیکوره     سببیدرادامه  .شد گذاربه مجالی دیگر وا اه ساخت

 .د شدخواهشرح داده اند، ‎مورد بوده
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 صرفی های سببی -4-1

کورده   فوی ( ملر 44: 9111و 941: 9119سواخت سوببی کوه دیکسوون      ة سازندصرفیِ از میان فرایندهای 

اسوت، بهوره    انیودن -و  انودن -تکوواژی  ة که دارای دو گون ان - ساز از پسوند سببی فارسی نو، زبان است

تورین نوو  سوببی اسوت کوه       شده ترین و شناخته گیرد. فلل سببی حاصل از اعمال این پسوند، ملروف می

اند، به خود جلو    روی زبان فارسی مطالله کردهشناسانی را که از دیرباز  ه تمام دستورنویسان و زبانتوج 

   .استدر این نو  سببی  ساز نمود ظاهری و ملموس مفهوم سببیشک بیامر، ت این است. عل  کزده

 (.  451: 1474 ،بللمی  برهانید( کال  بن یوفنا بنی اسرائیل از جور کوشان 11

 .(114: 1411 ،قاضی منهاج سراج  نشاندندفاق او را به ملک ات عجم به ة( هم11

ترتیو  سوببی صورفی     بههای بالا،  در مثال نشاندندو  برهانیدهای   ، فللشود گونه که ملاحوه می همان

پوذیر را ایفوا    نقش سب  اوو  اسرائیل بنیساز و  نقش سب  عجم ةهمو  یوفنا بن کال ها که در آن هستند

هوای   شوود، وجوود فلول    ل مشاهده موی های او  خصوص متون مربوط به قرن آنچه در پیکره و به کنند. می

ای است کوه روی   یا گروه حرف اضافه ازجن  حرف اضافه، اسم، صفت یهمراه پیشوند صرفی به سببی

تقسویم    مرک و و  سواده هوای صورفی را بوه دو گوروه      رو، سببی ازاین ؛دهند را تشکیل می یبفلل مرک  هم

 .یمنک می

 (.419: 1415 ،جوینی  بازگردانیدین را به اعزاز ( وی برادران ملک اشرف مجیرالد 19

 .(125: 1424 ،گردیزی و حربی عویم کرد  اندبرنش( طاهر لشکر را 14

 . (191: 1417، غزالی  به مراد برساندآخر مرد را  ،ت هرچند دیر رسد( هم 14

( 19ی   هوا    هستند که فلل جملوه صرفی مرک  های سببی یی از فلل ها (، نمونه14( تا  19ی   ها جمله 

( نیوز  14 ة و فلول جملو   نشاندنو  گرداندنهای  لبا فل برو  بازترتی  از ترکی  پیشوند فللی  ( به14و  

پوژوهش نشوان   ة گونوه کوه پیکور    ند. آنهسوت  رساندنو فلل  مراد بهای  حاصل ترکی  گروه حرف اضافه

بوا   شووند،  ساخته موی  گرداندنکه با فلل  صرفی ساده های سببی ها، فلل دهد، در تلداد زیادی از جمله می

نقوش فلول    گردانودن هوا، فلول   آورند کوه در آن  اسنادی پدید می شوند و ترکیبی همراه می یاسم یا صفت

. گیرنود موی هوای سوببی صورفی اسونادی قورار       فلول ة ها در دست رو، این فلل ازاین ؛کند اسنادی را ایفا می

 ها هستند.هایی از آن ( نمونه15( تا  17های   مثال

 .  (944: 1412، میهنی  گردانم ( دل عزیز شی  از این وام فارغ17
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   .(121: 1424 ،گردیزی  گردانید( هارون رشید ایشان را بزرگ 12

درصود   ترتیو  بسوامد و   پژوهش بهة موجود در پیکرة فهرست افلال سببی صرفی ساد (‎  1در جدول 

 است.  دهش ارائه وقو 

 پیکره ساده درکلّ صرفیهای سببی بسامد و درصد وقوع فعل .(1جدول )

 درصد بسامد فعل سببی صرفی ساده ردیف درصد بسامد فعل سببی صرفی ساده ردیف

 41/1 9 ایستاندن 41 2/91 115 نشاندن 1

 41/1 9 انگیزاندن 41 41/11 11 رساندن 9

 41/1 9 چساندن 49 92/1 49 گرداندن 4

 41/1 9 خاراندن 44 7/7 91 جنباندن 4

 41/1 9 خماندن 44 19/4 97 سوزاندن 7

 41/1 9 شوراندن 47 19/4 97 گذراندن 2

 41/1 9 فسراندن 42 79/4 94 پوشاندن 5

 41/1 9 گستراندن 45 42/9 19 خواباندن 1

 11/1 1 باوراندن 41 12/9 11 رهاندن 1

 11/1 1 براندن 41 12/1 11 چسباندن 11

 11/1 1 تاراندن 41 12/1 11 رنجاندن 11

 11/1 1 ترکاندن 41 75/1 1 ترساندن 19

 11/1 1 تاندنتف 49 75/1 1 فهماندن 14

 11/1 1 چزاندن 44 75/1 1 جوشاندن 14

 11/1 1 چشاندن 44 11/1 2 چکاندن 17

 11/1 1 خشکاندن 47 11/1 7 خوراندن 12

 11/1 1 دراندن 42 51/1 4 پیچاندن 15

 11/1 1 رماندن 45 51/1 4 چرخاندن 11

 11/1 1 شکاندن 41 51/1 4 رویاندن 11

 11/1 1 دنشنوان 41 51/1 4 گنداندن 91

 11/1 1 طساندن 71 51/1 4 میراندن 91

 11/1 1 غلتاندن 71 51/1 4 خیزاندن 99

 11/1 1 فراموشاندن 79 71/1 4 جهاندن 94

 11/1 1 کوچاندن 74 71/1 4 چراندن 94

 11/1 1 گدازاندن 74 71/1 4 پراندن 97

 11/1 1 آگاهاندن 77 71/1 4 پزَاندن 92

 11/1 1 جاندنگن 72 71/1 4 دواندن 95

 11/1 1 لرزاندن 75 71/1 4 کشاندن 91

     71/1 4 تکاندن 91

 100درصد:                                                                                                        505مجموع: 
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ترتیو  بوا درصود تقریبوی     به ندنرساو  نشاندنهای  که فلل شود ملاحوه میبالا، ت در فهرست با دق 

ة نکتو   انود.  بوه خوود اختصواص داده    صرفی سواده  های سببی  بیشترین بسامد را درمیان فلل (،11 و  (91 

زبوانی موا    قابل مشاهده است و هم شوم   صرفی سادههای  ه دیگری که هم در فهرست سببیدرخور توج 

حاضور  ‎ له است کوه برخوی از ایون افلوال درحوال     کند، این مسئ گویشوران فارسی آن را تخیید می منزلة به

انود. از آن جملوه    رفتوه  کوار موی   ل بوه هوای او   کاربردی در مکالما  و متون فارسی ندارند و فق  در قورن 

اشواره   میراندنو  فراموشاندن، شنواندن، پزَاندن، فسراندن، برُاندن، آگاهانیدن همچونهایی  توان به فلل می

 .هستند پژوهشة در پیکر یادشدههای  هایی از کاربرد فلل ( نمونه94( تا  15های   کرد. جمله

 .(919: 1441 ،تفسیر قرآن کمبری   زندگان را بمیراند( او آن خدایی است که 15

 .(17: 1441، سینا ابن  بیاگاهاندموج وی عص  شنوا را  (11

 .(115 :1442 ،هروی  ببرُاندتخمش سخت قابض است خون را ( 11

 .(21: 1442 ،هروی  بفسراندای بر شیر چکانند شیر را او قطرهاگر از ( 91

 (77: 1442 ،هروی  بسزاندورق دمل را ( ب91

 (914 :1424، گردیزی  شنوانیدندبوشجا  را از بختیار خبرهایی ( 99

 (11: 1472 ،تفسیر طبری ةترجم  آنرا بفراموشانیمنه منسوخ کردیم از آیتی یا ( 94

 بوا  صورفی سواده  ‎  از ترکیو  یوک فلول   های صورفی مرک و   شد، سببی یز گفتهتر نطور که پیش همان

( 9شوود. جودول     ای یوا صوفت سواخته موی     اسم، گروه حورف اضوافه  اضافه، از جن  حرف  یپیشوند

پیکوره نشوان    در کول   هموراه درصود وقوو     ترتی  بسامد رخوداد و بوه   به   رارک م  صرفی سببیهای  فلل

 دهد. می

 پیکره ب درکلّمرکّ  های سببی صرفیصد وقوع فعلبسامد و در .(2جدول )

 درصد بسامد فعل سببی صرفی مرکب ردیف درصد بسامد فعل سببی صرفی مرکب ردیف

 71/1 1 رساندناتمامبه 17 41/41 91 بازگرداندن 1

 71/1 1 رساندنخا به 12 24/14 1 برگرداندن 9

 71/1 1 ظهوررساندنبه 15 12/2 4 رساندنسمعبه 4

 71/1 1 رساندنهمبه 11 74/4 4 فرونشاندن 4

 71/1 1 رساندنروزی 11 14/4 9 برنشاندن 7

 71/1 1 رساندنفایده 91 14/4 9 رساندنرن  2

 71/1 1 رساندنملال 91 14/4 9 مرادرساندنبه 5

 71/1 1 رساندنتندرستیبه 99 14/4 9 رساندنعرضبه 1



 17بنیاد / نو؛ پژوهشی پیکره های سببی صرفی و نحوی در فارسی سیر تغییرا  ساخت

 (.2جدول )ادامة 

 درصد بسامد فعل سببی صرفی مرکب ردیف درصد بسامد ی صرفی مرکبفعل سبب ردیف

 71/1 1 رساندنزیان 94 14/4 9 رساندنقتلبه 1

 71/1 1 رساندنمرتبتبه 94 14/4 9 گرداندنصافی 11

 71/1 1 نشاندندردل 97 71/1. 9 رساندنمبلغبه 11

 71/1 1 برانگیزاندن 92 71/1 1 رساندنانجامبه 19

 71/1 1 گرداندنموکول 95 71/1 1 رساندنمخلصبه 14

 71/1 1 بازنشاندن 91 71/1 1 شفارساندن 14

 100درصد:                                                                                                             66مجموع: 

کوه بسوامد وقوو  آن در    است  گرداندنپژوهش، فلل  ةصرفی اسنادی موجود در پیکر تنها فلل سببی

  ه را بوه خوود اختصواص داده   هوای صورفی پیکور    از ساخت %(11 است که حدود   هبود (155 این نقش 

ای اسونادی را بوین مسوندالیه و مسوند ایجواد       ، رابطوه رمتخخ  فارسی نودر  کردنمانند فلل است. این فلل 

در جودول   .اسوت  گردیدنسببی این فلل،  سببی نیز هست. ملادل غیرة گر رابط‎بیان ،آن بر افزون کرده و 

تفکیوک قورن      و اسونادی بوه  های سببی صرفی ساده، مرک  بسامد و درصد وقو  فللطورخلاصه  به( 4 

 است ارائه شده

 در هر قرنب و اسنادی های سببی صرفی ساده، مرکّ بسامد و درصد وقوع ساخت .(3جدول )

 مجموع درصد بسامد صرفی اسنادی درصد ببسامد سببی صرفی مرکّ درصد سادهبسامد سببی صرفی  قرن
 4 111 99/94 17 59/99 51 12/44 911 
7 25 11/14 1 19/19 97 19/14 111 
2 54 72/14 11 51/91 11 55/2 114 
5 21 41/14 1 19/19 71 44/44 147 
14 77 19/11 1 24/14 4 97/9 21 
14 192 11/94 5 21/11 1 1 144 

 571 111 155 111 22 111 711 مجموع

در قرن حاضور بیشوترین و در قورن     صرفی سادههای  که بسامد سببیدهد  های پژوهش نشان می داده

 ق بوه قورن    نیز بیشوترین کواربرد متلل و   مرک  های صرفی است. درمورد سببی  سیزدهم کمترین میزان بوده

در قورن چهوارم   هوای صورفی اسونادی نیوز      سببی .شود حاضر مشاهده میکمترین میزان در قرن  و ششم

شده از پیکوره را داشوته، ایون میوزان در      استخراج صرفیهای  سببی کل  %(94 بیشترین مقدار یلنی حدود 

تووان بورای ایون     تی که موی ترین عل رسد. مهم و در قرن حاضر به صفر می %(7/1  قرن سیزدهم به حدود

 کوردن صرفی اسنادی با فلل سوببی واژگوانی    گرداندنشدن فلل زینسیر نزولی شدید متصو ر شد، جایگ
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 است.

 نحویهای سببی -4-2

، ممکن است بتووان افلوال زیوادی را در ایون     شدارائه  نحویهای سببی  ه به تلریفی که از ساختبا توج 

ببی هسوتند  کند که فق  دارای ملنای س ی میهایی را سببی تلق  ( فلل941: 9119. دیکسون  اددسته قرار د

، دسوتوردادن مانند فلل  ،بر ملنای سببی به کنش گفتاری نیز دلالت دارند افزون ها را که  دسته از فللو آن

کوه چوارچوب پوژوهش حاضور      آنجوا  از، بنابراین ؛کند ها محسوب نمی در شمار سببی فرمودن و امرکردن

 .  شوند ی نمیسببی تلق  ،ای دارندچنین ویژگی ( است، در این پژوهش نیز افلالی را که9119دیکسون  

 ترتیو  بسوامد   به پژوهشة موجود در پیکر نحوی  های سببی فهرست، تلداد و درصد فلل( 4 در جدول 

پوژوهش  ة شده از پیکور  های سببی استخراج از ساخت %(12/9  اند. این نو  سببی در کل حدود دهشارائه 

 .یر استکه این مقدارمربوط به دو قرن اخ دهد را تشکیل می

 پیکره درکلّ نحویهای سببی بسامد و درصد وقوع فعل .(4جدول )

 درصد بسامد نحویفعل سببی  ردیف درصد بسامد نحویفعل سببی  ردیف
1/41 1 گذاشتن 1  52/4 1 گردیدنموج  2 

 52/4 1 سسردن 5 91/14 4 وادارکردن 9

 52/4 1 کردنکمک 1 79/1 9 واداشتن 4

 52/4 1 دادنراه 1 79/1 9 فرستادن 4

 52/4 1 شدنباعث 11 52/4 1 دادن 7

 21مجموع: 

لیوه کواربردی نداشوته و در دو قورن     هوای او   در قرن نحویهای سببی  ساختشد،  گفتهگونه که  همان

( ایون  9نموودار   اخیر شاهد افزایش روند استفاده از این نو  ساخت برای بیوان مفهووم سوببی هسوتیم.     

 بخشد.  ‎بیشتری می روند صلودی را عینیت

 
 های مختلف های نحوی در قرن کاربرد سببیة مقایس .(2نمودار )
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که فلل سببی نحووی   هستندل از دو بند پایه و پیرو های سببی نحوی متشک  ساختتلریف، براساس 

ة ( ملتقد اسوت کوه جملو   91 :الف 1414. دبیرمقدم  شود در بند پایه و فلل واژگانی در بند پیرو ظاهر می

 شووند؛ اصولی جودا موی   ة از جملو  کوه م موتم  ة نشانبا نحوی در زبان فارسی ‎های سببیساخت تمامم تم م

موی  متم ة گونه نشان ممکن است هیت ،شود ( ملاحوه می92( تا  94های   طور که در مثال‎که همان‎درحالی

   بین بند سب  و بند نتیجه وجود نداشته باشد.

 .(112: 1479 ،آبادی ولتد کار کنی  را  نمیدن( جای دیگه 94

 .(119 :1444 ،زاده‎جمال بگویند که زبانشان مو دربیاورد  این جماعت نادان بله و بلید بگذار (97

 .(111: 1444 ،زاده‎جمال خودم برایت خاکه و ذغال فرستاد  به حساب سسردم( به کدخدا شلبان 92

 گیری نتیجه -5

تجل وی مفهووم سوببی    برای  عمده  از سه ظرفیت رسی نوفاپژوهش حاضر نشان داد که زبان ة پیکرة مطالل

 رود؛ کوار موی   و  در این زبان بهفابا بسامدهای مت نحویواژگانی، صرفی و  هایگیرد و سازوکار بهره می

 و کورده  اسوتفاده  نخسوت  سوازوکار  دواز  فقو   لیهاو  های قرن در فارسی نواین سه سازوکار، زبان  ازمیان

ة پیکور  در قورون  ایون  در آن کاربرد از موردی که طوری به اند؛ نداشته کارایی امهنگآن در نحوی های سببی

 مسوئله  ایون  بوا  است  شده متداول رمتخخ  های قرن در که سببی نو  این کاربرد. نشد یافت حاضر پژوهش

   .است سوهماست،  تحلیلی زبانی به ترکیبی زبان یک از تغییر حال در فارسی زبان که

گویشوران زبوان فارسوی نیوز آن را     مثابة دهد و شم  زبانی ما به پیکره به ما نشان میة للای که مطا نکته

، آگاهانودن ، فراموشواندن  همچوون هوای سوببی صورفی سواده      آن است که تلودادی از فلول   دنک تخیید می

فتوه و  ر کوار موی   های نخست هجری به فق  در قرن شنواندنو  تفتاندن ،زاندنپَ، فسراندن، برُاندن، میراندن

بسوامد بسویارپایینی هوم در پیکوره      ادشدهیهای  شود. فلل زبانان دیده نمی دیگر در گفتار یا نوشتار فارسی

های آینده، از آموار   ها و قرن توان چنین نتیجه گرفت که اگر قرار باشد طی سال اند. از این مطل  می داشته

زیاد افلالی حذف خواهند شود کوه   ل خیلیاحتما شود، به  های سببی صرفی زبان فارسی کاسته کنونی فلل

های پایین جدول بسامد قرار دارنود. دلیول ایون مسوئله آن اسوت کوه تغییراتوی کوه در زبوان رخ           در رده

شوود و بسوامد آن    باره نبوده، بلکه ابتدا کاربرد یک ساخت یا واژه کم و کمتر موی  دهند، ناگهانی و یک می

طوور   زیاد، آن ساخت یوا واژه بوه  کمابیش  اینکه با گذشت سالیاندر زبان با روندی نزولی مواجه شده تا 

، دارنود هایی که بسامد بسویار پوایینی    توان نتیجه گرفت که فلل د. با این توضیحا  میشو کامل ناپدید می

گذراننود؛ بنوابراین شوان  بیشوتری      اند و مراحل کاهش کواربرد خوود را موی    در فرایند حذف قرار گرفته
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 .رندگذابکنار  های پربسامد، زودتر از فللها را یشوران آنگووجود دارد که 
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